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من بین سه هزار و صد کاندیدا که در 
هیچ لیستی نبودم، نفر پنجاه و دوم 

شدم و در آن فضای انتخاباتی 
اتفاق خوب و نادری بود. به نظر 
من با آن هجمه و فشاری که بین 
همه ورزشی ها فقط روی من بود، 

یک برد حساب می شود؛ یعنی 
من و عکس هایی که از من مونتاژ 
می کردند و می کنند، برای پوشش 

کارها و نقص های خودشان بود. این 
جفایی بود که در حق من شد

من و  ام اس

علم بهتر است یا ثروت؟! 

یا من احاط بکل شیء علمه. انگشت اشاره اش  �
را به آرامــی و بااحتیــاط روی نبــض دســت چپم 
می لغزاند. چشــم هایش محو عقربه های رقصان 
دستگاه فشارسنج می شود. «نفس عمیق بکش!» 
پاهایــم بی جــان و یلــه از تخت آویزاننــد. نفس 
می کشــم در هوایی پاک تر و خنک تر از این روزهای 
تهران. «چیزی نیست. گرمازده شدین». کیلومترها 
بــرای دیــدن علی و خانــواده اش آمدم. شــاید از 
پشــتکارش بیاموزم. ســنگینی نگاهم را احساس 
می کند. نگاهی می کند و روی صندلی می نشیند. به 
تصویر و هشدارهای نشسته بر دیوار خیره می شود. 
بیماران پشــت در اتاق منتظر و پرسش های من در 
گلویم خشــک شده اند. گوشی معاینه را از گردنش 
درمــی آورد و روی میز می گذارد. «پدرم ســرطان 
معده داشــت و مــرد. آن موقع ۱۷ ســاله بودم و 
خواهــر و برادرم خیلــی کوچک». از راه ســخت 
۹ســاله ای برایم می گوید؛ راهی کــه امروز او را به 
آخرین قدم های پزشک شــدن رســانده اســت. به 
موزاییک هــای زمین خیره می شــوم. «بعد از ســه 
سال تصمیم گرفتم، تعلل نکنم و با تغییر دانشگاه 
از ســنندج به کرمانشــاه، هم در کنــار خانواده ام 
باشــم و هم درس را رها نکنــم». لحظه ای مکث 
می کنــد. گویی کیلومترها فاصله دو شــهر برای او 
فرســنگ ها راه سخت و تنهایی بوده است. «نگران 
خواهر و بــرادرم بودم. مادرم تنها بود. شــاید اگر 
نزدیکشــان نبودم، برادرم هم قیــد درس را می زد 
و امروز دانشــجوی علوم آزمایشــگاهی دانشگاه 
کرمانشاه نبود. فقط غصه خواهرم را داریم. مادرم 
تنهاســت و او نمی تواند به درســش بعد از دیپلم 
ادامه بدهد». ۲۶ساله به نظر نمی رسد. چشمانش 
خسته تر از این عدد است و امید و توکلش بی نظیر. 
از مادرش می پرســم؛ «پــدرم چوپان بــود. وقتی 
مرد، مادرم ۳۰ ســاله بود. خانه محقر و ســاده ای 
داشــتیم، با ســقفی چوبی که طبقه زیرین آن هم 
محل نگهداری چند رأس گوســفند و بز بود. مادرم 
برای گذران زندگی شروع کرد به فروش گوسفندان، 
پــس از مدتی کوتاه با فــروش همه آنها ما باز هم 
دســت خالی ماندیم. به کمیته امداد و مســجد و 
خیریه ســر زدیم، حدود سه ســالی طول کشید که 
پیگیری های لازم انجام شد و تحت حمایت کمیته 
قرار گرفتیم، اما هزینــه تحصیل و کتاب های گران 
پزشکی را خیریه ای در تهران می دهد». به انگشتان 
کشیده اش نگاه می کنم که ورق های کتاب قطوری 
را به بازی گرفته اســت. سکوت می کنم. سلامتی و 
آرامش، دو گمشــده ای است که او دنبال می کند و 
خوشبختی را با آنها معنا. «در دوره دبیرستان افت 
تحصیلی هم داشتم، اما با کمک معلمانم توانستم 
رتبه سه رقمی را به دست بیاورم». تردید بین ثروت 
و علم برای او معنا ندارد و با یک جمله جایی برای 
هیچ پرسش و شکی باقی نمی گذارد؛ «هیچ وقت از 
ذهنم پاک نمی شــود، حضرت علی(ع) می فرماید 
کــه علم بهتر اســت چون ثــروت را تــو باید نگه 
داری، ولی علــم تو را نگه می دارد». باز از مادرش 
می پرســم؛ تلفن را به دســتم می دهد. سه، چهار، 
پنــج. بالاخره جواب می دهد. معنــای واژه ها را از 
لابه لای لهجه غلیظ کُردی به دشــواری استخراج 
می کنــم. فقط می دانم کــه قربان صدقه می رود و 
دعا می کند. تازه از چراندن دو، سه رأس بز بازگشته 

است. به سفره اش دعوت می شوم. 

یادداشت

چرا ما  به راهبران زن نیازمندیم

نیکلاس کریستف، ستون نویس نیویورک تایمز، پنج  �
سال پیش در پاســخ به این پرسش که وجود راهبران 
زن مهم اســت یا نه، گفــت: «کارآمدترین روش براي 
مبارزه با فقر جهاني، کاهــش درگیري هاي اجتماعي 
و حتي کاهش انتشــار  گازهاي آلاینــده در درازمدت، 
مانند همیشــه، ســرمایه گذاري بر آموزش دختران و 
آوردن زنــان به درون نیروي رســمي کار اســت». من 
نیز، که زندگي ام را صرف کمک هاي انسان دوســتانه و 
توسعه جهاني کرده ام، مي توانم ثابت کنم قرارگرفتن 
زنــان در موقعیت هــاي هدایت گــري در برنامه ریزي 
توسعه، تضمین مي کند که منابع منصفانه و کارآمدانه 
تخصیص خواهند یافت. چرا؟ شواهد نشان مي دهند 
که مدیــران زن، اغلب دلســوزي و همدلي بیشــتر و 
شــیوه گفت وگوي باز و دربرگیرنده تري دارند. البته این 
ضرورتا براي همه زنان درست نیست؛ برخي شیوه هاي 
متفاوت دیگري هم وجود دارد. شــواهد مي گویند که   
ایده هاي جدید مدیریت دگرگون ســاز، با کیفیت هایي 
که معمولا زنان در آن مشترک هستند-مانند همدلي، 
فراگیرندگي و شیوه گفت وگوي باز- همخواني بیشتري 
دارند.  در کشــورهاي توســعه یابنده، داشتن زنان در 
پشــت میز مدیریت، بر چگونگي مصرف منابع- هم از 
رهگذر تلاش ها براي درنظرگرفتن بودجه هاي جنسیتي 
و هم براي مــواردي مانند تغییــرات آب و هوا- تأثیر 
مي گذارد. این نشان مي دهد که چگونه زنان، در تجربه 
جهان توســعه یابنده، متفاوت با مردان عمل مي کنند. 
براي نمونه، درگیري زنان در جنبش تغییرات آب و هوا، 
به سیاست گذاري بهتر انجامیده است و به راه حل هایي 
مانند بهره گیري از اجاق هاي آشپزي خورشیدي دامن 
زده اســت. رهبري زنان، همچنین به پیشبرد تغییرات 
مستقیم در سیاست هاي ساختاري، از جمله مرخصي 
بــراي پــدر و مادر، نگهــداري از کــودکان، و حقوق و 
دســتمزد کمک کرده اســت. همان گونه که ســازمان 
همــکاري اقتصادي و توســعه (OECD) یــادآوري 
مي کنــد: «زنان در ســنجش با مــردان، اغلب میزان 
بیشــتري از درآمدشان را صرف خانواده و اجتماعشان 
 (USAID) مي کنند». آژانس آمریکایي توسعه جهاني
نیز مي گوید وقتي: «دختران ۱۰ درصد بیشتر به مدرسه 
مي روند، تولید ناخالص داخلي کشور، به طور متوسط، 
سه درصد افزایش مي یابد». افزون بر اینکه وقتي زنان 
بــه یک میزان با مــردان از امکانات برخوردار باشــند: 
«بازدهي محصولات ۱۰ درصــد افزایش مي یابد». در 
کانادا، پژوهشــي درباره اثر زنــان در خدمات عمومي، 
نشــان داد که زنان اثر آشکاري بر «سیاست، برنامه ها، 
و زمینه هایــي مانند منطقه هــاي ماهیگیري، صنعت 
خودرو، امنیت ملــي، منابع طبیعي، محیط زیســت، 
علــم، منابع انســاني و روابط بین الملل» داشــته اند. 
ایــن پیامدهــا، نه تنهــا از فراگیــري چشــم اندازهاي 
زنان بلکه از شــیوه هاي رهبري آنان کــه باز، گروهي 
و کمتر سلســله مراتبي اســت، نیــز ریشــه مي گیرد. 
خوشبختانه، پیشرفت هاي چشــمگیري براي زنان در 
نقش هاي مدیریت و به طور کلي در نیروي کار، رخ داده 
است.  راهبران زن، شــیوه هایي که با آنها راه حل هاي 
جهاني به دســت مي آیند را دگرگون مي کنند. اهمیت 
مطرح کردن ایــن موضوع در همین اســت. انصاف و 
برابري، به خودي خود، هدف هایي ارزشــمند هستند 
و زنان، پیوســته ثابت کرده اند کــه از جنبه هایي مهم، 
توانایي سودرســاندن به سیاســت را دارند. اما داشتن 
مدیران زن بیشتر- از سیاست گرفته تا اتاق هاي هیئت 
مدیره- به یک دلیل دیگر نیز مهم است. داشتن مدیران 
زن، هنجارها را درباره کســي که مي تواند رهبري کند 
و کیفیت هایي بایسته براي رهبري را دگرگون مي کند.  

نویسنده:گوئن یانگ،سي ان ان، ۲۰۱۶ 

 مریم پیمان
معصومــه اصغری: می گویــد حرفــی را نگفته باقی 
نمی گذارم، اما وارد حاشــیه ها هم نمی شــوم، جواب 
همه ســؤال هایی را که در این چهار ســؤال در مورد 
عملکــردش وجــود داشــته نمی دهد و برخــی را با 
ســر جواب می دهد تا صدایش ضبط نشــود. عباس 
می شود  شناخته  کشــتی گیر  به عنوان  بیشتر  جدیدی، 
و در دوره ای به عنوان نماینده شــورای شــهر انتخاب 
شــد. او در این چهار ســال در موضوعات مختلفی یا 
حاشیه ســاز بود یا حاشیه برایش درســت کردند. از 
همان روزهای اول انتخاب شهردار و شائبه هایی که در 
مورد گرفتن چک های  میلیاردی برای رأی به شــهردار 
تهران ایجاد شد و اختلافش با ورزشکاران شورا گرفته 
تا دلایل اختلاف اخیرش با شــهرداری تهران و برخی 
از اعضای شــورای چهــارم و دعوا و مشــت زدن به 
صورت علیرضا دبیر و... از او سؤال کردیم، اما جدیدی 
ترجیح داد با پاسخ های جدی و کوتاه جوابگو باشد. او 
می گوید در مورد بسیاری از موضوعات شفاف و بدون 
پرده پوشی حرف زده تا همه مردم بفهمند، اما از درون 
و بیرون شورا، مخصوصا در آســتانه انتخابات فضا را 
طور دیگری نشــان دادند و از ایــن مدل حرف زدن و 
رفتار او سوءاســتفاده کردند تا تخلفات خودشــان را 

پوشش دهند.

 در ادبیــات گفتاری تان گاهــی از اصطلاحات  �
و ضرب المثل هایــی اســتفاده می کنیــد؛ مثــل 
ضرب المثل معروف شــاخ بز، ایــن ادبیات از کجا 

نشئت گرفته؟ 
بعضی اوقــات یک بیــت شــعر کار گزارش های 
طولانی را می کند. من اهل شعر و ادبم، شعرهایی هم 
می گویم، تألیفات را دوست دارم و کتاب هم دارم. من 
اهل تحقیق ام و نوشتن را دوست دارم. در خانواده ای 
هم بــوده ام که ایــن ادبیات شــعر گونه و تمثیل گونه 

وجود داشته است. 
 اینها ربطی به سابقه کشــتی گیربودن شما هم  �

دارد؟ 
(با خنــده) بله خب. البته ایــن در فرهنگ ما زیاد 
بوده و الان کم شــده است. اینها نوعی فن بیان است 
امــا عــده ای از این توانایی برداشــت ســوء می کنند. 
فضایی که در آستانه انتخابات برای این حرف ها علیه 
من به راه افتاد درســت نبود. وقتــی می گویم عده ای 
نمی تواننــد دو تا شــاخ بز را از هم ســوا کنند، به این 
معنی اســت که عــده ای در کاری که تخصص ندارند 
دخالت می کنند و این توهین به کسی نبود و من سعی 
کردم با ضرب المثل بگویم اما برخی به آن شاخ و برگ 
دادند و علیه من استفاده کردند. ممکن است بیان من 
بد بوده باشــد، اما اصل حرف درست است. البته من 

درباره این موضوعات بیشتر سکوت می کنم. 
 از میان ۳۱ عضو شــورا شما و ورزشکاران دیگر  �

توانســتید یک گروه و همراه باشــید؟ نظر من این 
است که همراه نبودید؛ حالا خودتان بگویید! 

از باب ورزشــی بودن برای من قابل احترام هستند، 
ولی از باب کار و عملکرد شــورایی نمی خواســتم به 
آنها نزدیک شــوم؛ چون اختلاف ســلیقه داشــتیم و 
نمی خواستم در باند و گروهی انحصاری قرار بگیرم. 

 پس باندی وجود داشت؟  �
باز نکنید. 

 از ابتدای دوره این اختلاف وجود داشت یا در  �
ادامه ایجاد شد؟ 

از ابتدا بود. 
 در روزهای قبل انتخابات شــورا مطرح می شد  �

که اعضای ورزشکار عملکرد خوبی نداشتند و همین 
باعث عدم اقبال مردم به آنها شــد، این حرف را 

قبول دارید؟ 

 (با سر اشاره می کند که جواب نمی دهد!) 
 در این چهارسال مطرح بود که برخی از هر دو  �

طیف اصلاح طلب و اصولگرا نســبت به شهرداری 
تهران همسویی زیادی دارند، این موضوع را قبول 

دارید؟ 
وقتــی من بارها تأکید می کــردم اعضا باید گزارش 
عملکرد بدهند و هیئت رئیســه و آقــای چمران قبول 
نمی کردند، برای رفع همین شــبهه ها بود تا مشخص 
شود چه کسانی تذکر و پیگیری داشته اند، چه کسانی 
به خاطر مردم با شــهرداری گلاویز شده و چه کسانی 
نشســته اند تا هرچه شــهرداری گفت، دستشان را بالا 
ببرند. چرا می خواهیــد از زبان من این حرف ها بیرون 

بیاید! 
 این موضوع را چقدر درباره هیئت رئیسه صادق  �

می دانید؟ 
نمی توانــم ایــن را بگویم. اما شــاید اگــر گزارش 
عملکــرد هر عضوی در جلســه علنی ارائه می شــد، 

این شــبهه ها برطرف  از  بسیاری 
می شد. این سؤال، سؤالی کلیدی 

است. 
 خودتــان نخواســتید در  �

لیســت اصولگرایان باشید یا 
قرار نبود باشید؟ 

موضوعاتــی پیــش آمد؛ یک 
خط فکــری وجود داشــت و هر 
جریانی لیستی داد و لیست امید 
بازی را برد. وقتی ســیلی می آید، 

کسی جلودار آن نیست. 
 سیل مردم را می گویید؟  �

بله. اقبال مردم به سمت این 
خط فکری بود و کســی نبایــد از این واقعیت ناراحت 

شود. آنها بازی را بردند و نوش جانشان! 
 پــس معتقدید چــون در آن لیســت نبودید،  �

انتخاب نشدید؟ 
من بین ســه هزار و صد کاندیدا که در هیچ لیستی 
نبودم، نفر پنجاه و دوم شدم و در آن فضای انتخاباتی 
اتفــاق خوب و نادری بود. به نظــر من با آن هجمه و 
فشاری که بین همه ورزشی ها فقط روی من بود، یک 
برد حســاب می شــود؛ یعنی من و عکس هایی که از 
من مونتاژ می کردند و می کنند، برای پوشــش کارها و 
نقص های خودشــان بود. این جفایــی بود که در حق 
من شــد. عکس هایی از من مونتاژ می کردند، انگار من 
قرار اســت بیایم رئیس جمهور شــوم یا جای کسی را 
قرار اســت تنگ کنم. عده ای آن قدر از من در انتخابات 
ترســیده بودند که یک گروه خبری را گذاشته بودند تا 

فقط علیه من فضاسازی کنند. 
 در مــدت عضویــت در شــورا بارهــا درباره  �

محدودیت های قانونی برای نظارت و اجرا صحبت 
داشتید، چه مسائلی و از چه منظری بود؟ 

این مســائل دغدغه اعضای قبــل و بعد از من هم 
بوده و هست. مسئله این است که نقص قانون باعث 
می شــود جایگاه و منزلت اعضای شــورای شــهر تا 
قبل از انتخاب شــهردار مطرح باشــد و تا آن زمان با 
آنهــا کار دارند و دیگر از آن بــه بعد که رأی را گرفت، 
دیگر کارش با شــورا تمام است. قانون گفته تنها ابزار 
قدرت ما در مقابل شــهردار اســتیضاح اســت اما آیا 
شــرایط برای استیضاح فراهم می شــود؟ درحالی که 
باید دوســوم آرای اعضا باشــد؛ اصلا شــدنی است؟ 
این به خواب شــباهت دارد. اگــر مدل عزل و نصب و 
استیضاح شــهردار را هم مدل دولت بگذارند، شرایط 

تغییر می کند. 
 قبول دارید که در این چنــد دوره اخیر، اعضا  �

تلاشــی در جهت ایــن تغییر یا 
برای  آرا  دوســوم  به  رســیدن 
اســتیضاح نداشــتند یا اگر بود 

رأیشان زده می شد؟ 
بله. چون می دانند که شدنی 
نیســت و هر شــهرداری باشــد، 
حداقل یک ســوم آرا را به نحوی 
بــه دســت مــی آورد. به عنوان 
نمونــه اگر تنها هفــت نفر از ۲۱ 
نفر شــورای پنجــم را بــا خود 
همراه داشته باشد، برایش کافی 
است و دیگران در همه آن چهار 
سال صبح تا شب برای خودشان 
حرف بزننــد و اعتراض کنند، خیالش راحت اســت و 
نیازی به آنها ندارد. واقعیت این است که اعضای شورا 
را خلع سلاح کرده اند و شورا فقط ویترین بوده است. 

 سؤال این است که برای فشار به شهردار فقط  �
همین یک راه بود؟ چرا اقدامات و راه های دیگری 

را امتحان نکردید؟ 
کاری نمی توان کــرد؛ مثلا درباره چند تذکر اخیری 
کــه من در صحن شــورا دادم، تلاش کــردم تا تذکرم 
را کتبــا به رئیس شــورا ارائه دهم و تبدیل به ســؤال 
از شــهردار شــود که برای این کار نیاز به امضای سایر 
اعضــا دارم؛ اما مگر ســایر اعضا همــکاری می کنند. 
نه؛ نمی کنند؛ چون نمی خواهند آدم بد ماجرا شــوند، 
آدم بد فیلم من می شــوم و آدم خوب آنها می شــوند 
که ســکوت می کننــد. اگر شــهردار بداند کــه با رأی 
نصف بعلاوه یک رأی می تواند عزل شــود، ســؤال ما 

را بی پاسخ نمی گذارد. البته در لایحه مدیریت شهری 
که در حال بررســی در دولت اســت، امیدواریم برای 
اعضای بعدی این روند اصلاح شــود. ما هر شــهردار 
منطقــه ای را کــه کار داریم، جوابمــان را نمی دهد و 
می گوید جوابتان را از شــهردار تهران بگیرید، شهردار 
تهران هــم که می گوید من رأی  خــود را دارم، خیالم 
راحت است هر کاری دلتان می خواهد، بکنید یا اینکه 

هر کاری کرده ام، خوب کرده ام. 
 شــما عضو کمیسیون تازه تأســیس حقوقی و  �

نظارت هســتید. چقدر برای گرفتن گزارش درباره 
به شــما  یا  ماندید  موضوعــات مختلف معطــل 

بی توجهی مي شد؟ 
مــا واقعــا اذیــت شــدیم. در اکثــر گزارش ها و 
موضوعاتی که حساســیت از طرف مدیریت شــهری 

وجود نداشت، آمار و اطلاعات لازم ارائه می شد. 
 حساسیت یعنی چه؟  �

یعنی درباره مســائل مالی، بودجه، املاک و برخی 
موارد دیگر به هیچ عنوان اطلاعات کافی نمی دادند. 

 مــن به یاد نــدارم که غیر از مواردی که شــما  �
جداگانه در صحن شــورا اعــلام می کردید، آقای 
سروری به عنوان رئیس کمیسیون چنین مواردی را 

تذکر ندادند! 
چــه عرض کنــم، مــن می توانم دربــاره عملکرد 
خودم صحبت کنم. معاونت نظارت در حیطه کار من 
است. ضمن اینکه کار شورا گروهی است تا اگر من در 
موضوعی به نتیجه می رســم، عده ای دیگر پشت سر 

من باشند تا به نتیجه برسیم. 
 یعنی این همراهی در کمیســیون خودتان هم  �

وجود نداشت؟ 
حالا بگذارید وارد این مســائل نشــویم. البته باید 
گفت که بــا توجه به حجم کارهــا و محدودیت های 
قانونــی افــراد را ناامیــد از پیگیــری و محکــوم به 

ناکارآمدی می کند. 
 در این ســال ها بســیاری از اعضای شــورای  �

شــهر به این نتیجه رســیدند کــه در نهایت برای 
جبــران این بي کفایتــي قانون بهتریــن کار اعلام 
موضوعات و افشاگری در صحن علنی و در ارتباط 
با رسانه هاست؟ شما هم به همین نتیجه رسیدید؟ 
بلــه. راه دیگری نبود؛ هرچند ایــن موضوعات در 
قالب یک خبر اســت و می تــوان از ارگان های نظارتی 
هم اســتفاده کرد و مــن تقریبا بیشــتر موضوعات را 
برای ســازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده ام. درباره 
واگذاری های املاک از ســال ۱۳۸۰ بــه بعد که موارد 
زیادی به شکل اجاره، نگهداری یا فروش به اشخاص 
حقیقی و حقوقی داده شــده، فهرســت خواستم اما 
ندادند. من هم دیدم هیئت رئیســه حمایت نمی کند و 
اعلامش در شورا هم تأثیری ندارد، به سازمان بازرسی 
کل کشور ارسال کردم تا آنها دنبال کنند. از این موضوع 
چندین ماه می گذرد و هنوز جوابــی نگرفته ام. غیر از 
این موارد در بودجه های ســنواتی هم موارد زیادی از 
تخلــف وجود دارد؛ مثلا کــد پروژه  هایی که به برخی 
از افراد و شــرکت ها داده اند، برای چه کســاني بوده، 
خصوصی بوده یا اســنادی وجــود دارد؟ این ردیف ها 
و کد پروژه ها پول مردم اســت که باید مشخص باشد 
برای چه کاری و دســت چه کسانی بوده است؟ اینها 

پول مردم است و باید مشخص باشد. 
 این کــد پروژه هایی که می گوییــد، چه تعداد  �

هستند؟ 
من بیــش از ۵۰ مــورد آنها را اســتخراج کرده ام 
کــه هیــچ توجیهی ندارد. ایــن کد پروژه هــا در همه 
حوزه هــای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و ورزشــی 

و... بوده است.
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